
  
  
  
  
  
  
  
  

62، پياپي90زمستان،چهارم حكومت اسلامي/ سال شانزدهم، شمارة
ISLAMIC GOVERNMENT 62 / Vol. 16, No. 4, Winter 2012

 
  

  
  

  
  
  

  شرعيت حكم حكومتي
*مجيد بابايي 24/11/90  تأييد: 19/6/90 دريافت:

  چكيده
باشد. اما معناي قضاوت مي و داراي معاني زيادي از قبيل منع، علم ،حكم در لغت  

 ةبه منظور ادار ـ ، همان تصميماتي است كه حاكم شرع»حكم حكومتي«آن در تركيب 
احكام  ،هاي مختلف قضايي، سياسي، نظاميدر زمينه جامعه و رسيدن  به مصالح مردم

و يا فقيه  7، يا امام9خواه از  پيامبر ؛كند. چنين حكميصادر مي ـ ي و غيرهيجزا
شرعي است و  ،شودصادر مي جانب خداوند متعالمانند حكم الهي كه از   ،شودصادر 

اطيعوا « ةو آي »افتراء« ةآي همچوناي با ادله در اين مقالهآثار و لوازم شرعي دارد. 
 ،مانند علّامه طباطبايي ،كرد. بعضي از علماخواهيم و غيره اين ادعا را اثبات  »االله

 ـ و يا ولي فقيه صادر شود 7، يا امام9خواه از پيامبر ـ حكم حكومتي را مطلقاً
نقد و بررسي  موردو  بودهرسد اين ادعا قابل قبول  ناما  به نظر مي ؛اندشرعي ندانسته
  .قرار گرفته است

  واژگان كليدي
  امام، فقيه حكم، حكم حكومتي، حكم شرعي،  

                                                                                                                             
   عضو هيأت علمي پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام. *
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  مقدمه
اي اسـت كـه   دهي ـپرفا بودن حكم حكومتي، يكي از مباحـث مهـم و   سخن از شرعي   

در صدد آنـيم كـه ايـن موضـوع را      ،داد. در اين تحقيق را مورد بررسي قرارتوان آن  مي
معناي لغـوي حكـم و    ،طور خلاصه در ابتدا بهرو،  ازاينطور مفصل به بحث بكشانيم.  به

را اي خي از ادلـه رو بعد از آن به ومتي را ذكر كردخصوص معناي اصطلاحيِ حكم حك
بحـث بـه ذكـر     پايـان نيـز،  ارائـه داده و در   گيرد مورد استناد قرار مي ،كه در اين بحث

   .  اختصاص پيدا خواهد كردشبهات و نقد آنها 

 معناي لغوي حكم

  از قرار زير است:در لغت حكم  رين معانيتمهم
   ؛منع كردن. 1
 ؛علم و فهم. 2

 1.)91، ص2، جق1404  ابن فارس،قضاوت به عدل (. 3

  معناي اصطلاحي حكم
، حقـوق و فقـه بـه كـار     فقهمنطق، فلسفه، اصول  :حكم در علوم مختلفي مانند ةواژ

اگـر   ، امـا باشـد داراي معنـاي خـاص اصـطلاحي مـي     از آنهـا   رفته است و در هر يك
در صلي خود دور خواهيم شد. از هدف ا ،طور تفصيلي به همه آنها بپردازيم بخواهيم به
ابهامـاتي كـه در تعريـف     ؛ زيرانخواهد بودكافي  يك نيز بررسي اجمالي هرعين حال، 

تـوان بـا بيـان مختصـر و اجمـالي      را نميدر علوم مختلف وجود دارد  اصطلاحي حكم
  لذا بهتر است مستقيماً به تعريف حكم حكومتي بپردازيم. ،برطرف كرد

 معناي حكم حكومتي   

  ضروري است: ،توجه به چند نكته ،ل از تعريف حكم حكومتيقب
خصوصـاً   ؛در كلمات فقها نبوده و در كتب فقهي متداول اي واژه ،حكم حكومتي. 1

 كردهتتبع نگارنده تا آنجايي كه ـ   مگر يك عبارت ،توان نشاني از آن پيدا كردعربي نمي
القول الرشيد في الاجتهاد و « االله مرعشي نجفي در كتابيةكه مربوط به مرحوم آ ـ  است
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). آنچه كه در كتب فقهي عربي آمده كـه  127، ص1تا، ج است (مرعشي نجفي، بي 2»التقليد
سفانه از اين واژه نيز تعريفـي  أمترادف با حكم حكومتي است، واژة حكم ولايي است كه مت
 ي به دست آورد.توان تعريفارائه نشده است؛ اگر چه از مطالبي كه درباره آن بيان شده، مي

؛ مانند تعريف مرحوم شهيد اول، تعريف مرحوم صـاحب  تعاريف رسيده از فقها. 2
نبـودن،   به جهت جـامع  ،قابل انطباق بر حكم حكومتي استظاهراً كه  جواهر و ديگران

بـاره  لـذا در ابتـدا از ذكـر تعـاريف فقهـا در ايـن        ،باشـند  ميدقيق نبوده و داراي نقص 
دانيم، ارائـه داده و  تعريفي كه آن را كامل و جامع مي ،دهيميح ميخودداري كرده و ترج

  نقص آنها معلوم گردد. ،پرداخته تا خود به خودفقها بعد به ذكر تعاريف 

  تعريف حكم حكومتي
شود كه حاكم اسلامي با توجه بـه  ي گفته مييحكم حكومتي به تصميمات و فرمانها

  كند: مي صادرهاي زير، مصلحت جامعه در زمينه
  .ي اسلام؛ مانند حدود، قصاص و دياتيالف) حكم حاكم در مورد اجراي احكام جزا

 ؛شـود حكـومتي مـي   حكم حاكم در مورد اموري كه مربوط به مسائل سياسي و )ب
هـا و ايجـاد   ولين كشور و حكم به قطع رابطه با بعضـي كشـور  ؤمانند نصب و عزل مس
  .رابطه با بعضي ديگر

خيابانها  تعريضمثل احداث راه و  ؛عمران و آبادي كشور حكم حاكم در جهت )ج
   .شودهاي مردم ميمنجر به تخريب مساجد و خانهدر مواردي كه 

 و مثل اجبار جوانان بـه گذرانـدن خـدمت سـربازي     ؛حكم حاكم در امور نظامي )د
  نسبت به عموم مردم.  ،لاح جنگيسجلوگيري از داشتن 

رسـيدن   هـا و  و كشـمكش  ها بردن نزاع بينراي از ب ،حكم حاكم در امور قضايي ـ)ه
  .خود ةافراد به حقوق مشروع

 ؛بردن مفاسد و جلـوگيري از جميـع منكـرات اجتمـاعي     حكم حاكم براي از بين )و
  مانند عدم استفاده از ماهواره.

 هـاي اساسـي از كشـور   مثل منـع از اخـراج كـالا    ؛حكم حاكم در امور اقتصادي )ز
و اموري از اين قبيل كـه در حفـظ نظـام     حتكرت، حكم به تعزير ماسلامي، گرفتن ماليا
  .دناقتصاي دخالت دار
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  از قرار زير است:  ،باره رسيده استاما تعريفي كه از فقها در اين 
حكـم، صـدور   « فرماينـد: مـي  امرحوم شهيد اول در بيان فرق بـين حكـم و فتـو    .1

بـودن   )آزاد(و ماننـد حكـم بـه حـرّ      دستوراتي كه از قبيل اطلاق (مانند آزادي زنـداني 
و يا از قبيل الـزام  (مثـل اينكـه     شخصي كه ديگري او را بنده و عبد خود گرفته است)

بـر  پرداختن مالي را بر كسي واجب كند) در مسائل اجتهادي و غير اجتهادي كه دو نفر 
 بـا هـم دعـوا و    سر امور معيشتي و دنيوي ـ و نـه بـر سـر امـور عبـادي و اخـروي ـ         

  ).  320، ص1ج تا، بي (شهيد اول،» باشد مي، كشمكش دارند
از عبـارت اسـت    ،حكـم «فرماينـد:  مرحوم صاحب جواهر نيز در اين رابطـه مـي   .2

خداونـد؛خواه   ةنـه از ناحي ـ  ،حاكم شـرع بيـان شـده    ةدستور اجراي حكمي كه از ناحي
وضعي (ماننـد   ياباشد، تكليفي(مانند اجراي حدود يا وجوب نماز جمعه)  اجراي حكمِ

(نجفـي،   »بطلان معامله با بعضي از كفار) كه موضوعشان يك امر جزئـي خـاص اسـت   
  .)320، ص4ق، ج1398
تصـميماتي   ،احكـام حكـومتي  «فرمايند: ي در اين رابطه مييطباطبا ةمرحوم علام .3

قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها بـه حسـب مصـلحت     ةامر در ساي هستند كه ولي
» آورداتي وضع نموده و بـه موقـع بـه اجـرا درمـي     ركند و طبق آنها مقرمي اتخاذ ،وقت

  .)164، ص1، ج1387(طباطبايي، 
با توجه به ذكر موارد حكم حكومتي كه در تعريف مورد قبول آمـده اسـت، معلـوم    

را (ولـي امـر)   موارد ولايت حـاكم شـرع    ةناقص بوده و هم ،گردد كه تعاريف ديگرمي
  گيرد.دربرنمي

 بودن حكم حكومتي يشرع

چنـين  اساساً حكم حكومتي اين است كه آيا  ةقابل طرح، دربار يكي از مباحث مهمِ
له را مـورد بررسـي   أ، بايد چند مساين موضوعشدن  براي روشن حكمي، شرعي است؟

  :، اين مسائل عبارتند ازقرار دهيم
  مراد از حكم شرعي چيست؟ )الف
  توان ذكر كرد؟اي براي اثبات آن ميلهشرعي است، چه اد ،اگر حكم حكومتي )ب
بودن حكم حكومتي وجود دارد يا ممكن است به ذهن  شرعيدربارة شبهاتي كه  )ج
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  توان برطرف كرد؟خطور كند را چگونه مي

  حكم شرعي
بـه تعبيـر   . دارد ، دلالتاست كه بر نسبت حكم به شرعمركب اي واژه ،حكم شرعي

سله الزامات و قوانيني كه از طريق شرع به دسـت  ، بر يك سل»حكم شرعي«واژه  ،ديگر
مـراد از طريـق شـرع در ايـن عبـارت، خداونـد تبـارك و تعـالي          .شودآمده، اطلاق مي

مهمـي  ال ؤشرعي است كه بتوان آن را به خدا نسبت داد. اما س ـ ،يعني حكمي ؛باشد مي
يـد چگونـه   انتساب حكـم بـه خداونـد با    ةاين است كه نحو ،باره وجود دارد كه در اين

 ،يعنـي خداونـد   ؛نسبت حكم به خدا، صدوري باشـد  ةباشد؟ آيا ضرورت دارد كه نحو
همـين بـس كـه بتـوان      ،بودن حكم يا اينكه در شرعي ،واسطه حكم باشد صادركننده بي

 صادر نشـده  متعالخداوند جانب مستقيماً از  ،اگر چه حكم ؟حكم را به خدا نسبت داد
صـادر  ، داده است ركه خدا او را حاكم اسلامي قرا 9رماز كسي مثل پيامبر اك باشد و

نقش اساسـي را ايفـا    ،بودن حكم، وجود خداوند در شرعي تر . به تعبير واضحشده باشد
 ؛حكم ةبه عنوان صادركنند )نقش ايفا كند: الف ،تواند به دو صورتاما همو مي ؛كندمي
رو،  ازايـن ادر شـده اسـت.   غيـر او ص ـ سـوي  به عنوان اعتباردهنده به حكمي كه از  )ب

 بنابراين،بردن به نقش دوم خداست.  هاي پيبخشيدن خدا به انسان، يكي از راه حاكميت
  دنبال خواهد داشت: لوازم زير را به وند،خدااز سوي جعل حاكميت 

ونـد  دادن حكـم حـاكم بـه خدا    صـحت نسـبت   .2 ؛اعتباربخشيدن به حكم حاكم .1
  ما قبل خود است. ةنتيج ،هر يك از اين لوازم بودن حكم حاكم. شرعي .3 متعال؛

   حكومتي حكم بودن شرعي ليلاد
  پرداخته خواهد شد: نكته دو بهبودن حكم حكومتي  شرعي ادله بحث در
   ؛اثبات شرعيت حكم حكومتي ةادل .1
  .شرعي بر حكم حكومتي در كلمات فقها ةاطلاق واژ .2

  : كرد اشاره زير ليدلا به توانمي ،حكومتي حكم شرعيت اثبات براي
    ).59): 10(يونس( »لْ آللهّ أذَنَ لكَمُ أمَ علىَ اللهّ تفَْترَوُنَقُ« ةشريف ةآي دليل اول؛

آنها بگو به من خبر دهيد آن  به« فرمايد: به پيامبر ميخطاب  ،خداوند تبارك و تعالي  
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را  بخشـي دانستيد و را حلال  بخشي از آنايي كه خداوند براي شما فرستاد و شما رزقه
  ».ايد؟حرام، آيا در اين عمل از خدا اذن داشتيد يا اينكه بر خداوند دروغ بسته

منوط بـه اذن   ها،  ها و نوشيدني خوردنييت و حرمت شريفه، حلّ ةبه مقتضاي اين آي
گونـه حجيـت و    ذون از طرف خدا، هـيچ أحليت و حرمت غير م چرا كه ؛ستوند اخدا

 ونـد منـوط بـه اذن خدا   ،يت و حرمـت بودن حكمِ حلّ ير ديگر، شرعيبه تعب .اثري ندارد
امـا بـه    ،ها استو نوشيدني ها يت و حرمت خوردنياست. اين آيه اگر چه در مورد حلّ

  رسد حداقل از دو جهت عام است: نظر مي
يـت و  تنهـا حلّ  شود؛ يعنـي نـه  يت نيز ميشامل احكام شرعيِ غير از حرمت و حلّ. 1

 و ماننـد طهـارت   ؛بايد به اذن خدا باشـد، بلكـه سـاير احكـام ديگـر      چيزي حرمت هر
مثلاً آنهـا در   ؛به اذن او بيان شود. دليل اين عموميت، كلمات فقها است نيز بايدنجاست 

ت اسـت  وقتي از راه دليلي ثابت شد اماره«گويند: مي »حجيت«بحث  مـثلاً از  ـ   اي حجـ
بـودن آن از طـرف    حجيتش، مأذون ةلازم ، ـ   حجت است ،ثابت شد خبر واحد 3نبأ ةآي

 ـ از  فقهـا  مـراد  .)22-23، ص2جق، 1416(مظفـر،   »اسـت  4افتـراء  ةخدا و خروج از آي
 ـ مأذون  ـ«ة بودن و خروج از افتراء، اشاره به آي  »لْ آللـّه أذَنَ لكَـُم أمَ علـَى اللـّه تفَْتـَروُنَ     قُ

گفتـه   ،فـوق  ةبه مقتضاي آي خداوند«خواهند بگويند: يعني مي ؛است )59): 10(يونس(
و بـه جهـت اينكـه     »جايز است كردن به آن شرعاً است هر چيزي را من اذن دادم، عمل

 اماره از دليل قطعي ثابت شده است، گويا دليل حجيت، خود اذن از طـرف  يك حجيت
يـت  حرمـت و حلّ  ةخداست و از آنجا كه حجيت، يك حكم وضـعي اسـت و از دايـر   

  شود. اعم از تكليفي و وضعي را شامل مي ؛هر حكمي ،مفاد آيه ،خارج است در نتيجه
جانب از  ه، شامل احكام غير صادروند متعالخداسوي علاوه بر احكام صادره از  .2

يعني ممكن است حكمي  مأذون از طرف خدا باشد، اما خود خـدا آن   ؛شودخدا نيز مي
مـثلاً در بحـث حجيـت     ؛استرا صادر نكرده باشد. دليل اين عموميت نيز كلمات فقها 

مـا اَذنَ  «بايـد از مصـاديق    ،از آنجا كه ظواهر حجت هستند در نتيجه«گويند: ظواهر مي
خـدا   جانـب بيـاني از   ،در حالي كه روشن است در مورد حجيـت ظـواهر   ؛»باشند »االلهُ

نيامده است تا اذن او محسوب شود، بلكه به صـرف اينكـه خداونـد مـا را از عمـل بـه       
لذا آن را حجت شرعي دانستيم.  ،ايمهي نكرده، اذن و رضايت او را كشف كردهظواهر ن
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اذن قطعـي خـدا را كشـف     ،اگر بتوانيم در مـورد حكمـي  كه توان نتيجه گرفت پس مي
اگر چه بيـاني از طـرف ايشـان در     ؛شرعيت آن حكم خواهد بود كنيم، آن اذن، دليل بر

تـوانيم اذن  رسد يكي از مواردي كه مينظر مي خصوص آن حكم وجود نداشته باشد. به
حاكمي صادر  ةوسيل مورد حكمي كشف كنيم، جايي است كه حكم بهدر قطعي خدا را 

شـده باشـد؛ زيـرا    نصـب  حـاكم جامعـه اسـلامي    به عنـوان  شود كه از طرف خداوند، 
از طـرف   فـردي بـا اذن  و وقتـي حاكميـت    است حق صدور حكم معناي بهبودن  حاكم
خود حكم او، مـأذون از طـرف خداسـت و     ،دور حكم او و در نتيجهص وند باشد،خدا

  شرعيت حكم اثبات خواهد شد.  ،وقتي ثابت شد، حكمي مأذون از طرف خداست
صادر كـرده،   9توان گفت: احكام حكومتي كه پيامبر اكرمدر تأييد مطلب فوق مي

را نـدارد.  است و هيچ مسـلماني، حـق تخلـف از آن     عةبه دستور خداوند، واجب الاطا
)  به 117، ص24ق، ج1414حال  چنين احكامي؛ مثلِ حرمت گوشت الاغ (حرّ عاملي، 

)، يـا بايـد از   85، ص 10ج ق،1393 مقتضاي حصري كه در آيه وجود دارد (طباطبايي،
و دروغ بر خدا، امـا   ءباشد؛ يعني شرعي باشد و يا از مصاديق افترا» ما اَذنَ االلهُ«مصاديق 

توان نتيجه گرفت كه حكـم حكـومتي پيـامبر، شـرعي     ن فرض دوم، ميبا توجه به بطلا
گيـرد.   هرگز وجوب اطاعت به آن تعلق نمي ،و دروغ است ءاست؛ زيرا حكمي كه افترا

 ...»أَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ الرَّسولَ«اما دليل وجوب اطاعت از حكم پيامبر، آياتي از قبيل آية 
م  وم«) و آية 59): 4(نساء( ا كَانَ لمؤمْنٍ ولَا مؤمْنةٍَ إذَِا قضَىَ اللَّه ورسولهُ أمَرًا أَن يكُونَ لَهـ

ولهَ فَقـَد ضـَلَّ ضـَلَالًا مبِينـًا      )، 36): 33(احـزاب(  5»الخْيرةَُ منْ أمَرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسـ
  باشد.   مي

ام حكـومتي صـادر شـده از امامـان     تـوان اثبـات كـرد كـه احك ـ    به همين بيان، مـي 
زيرا چنين احكامي ماننـد   ؛انديعني شرعي ؛هستند »ما اَذنَ االلهُ«نيز داخل در  :معصوم

دليـل   نخواهنـد بـود و   ءوجـوب اطاعـت دارنـد و از مصـاديق افتـرا      ،احكام رسول االله
  است. »أوُلي الأمَرِ منكمُأَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ الرَّسولَ و« ةبودن آنها، آي عةالاطا واجب

از آنجا كه طبـق نظريـه ولايـت مطلقـه، فقيـه در مسـائل اجتمـاعي، همـه          بنابراين،
احكام حكـومتي او نيـز    ،در نتيجه .، داراستوجود داردكه براي معصومين را اختياراتي 

ــد از مصــاديق  ــا اَذنَ االلهُ«باي ــد  ديعنــي شــرعي هســتن ؛باشــد »م ــز مانن ــه ني ــرا فقي ؛ زي
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اگر كسـي از  «ت آمده است: ااست. لذا در بعضي از رواي عةواجب الاطا :معصومين
 ،موجـب نافرمـاني از امـام معصـوم و در نتيجـه      ،فقيه در احكام حكومتي نافرماني كند

  ).167، ص1ج ق،1407 (كليني،» شدموجب نافرماني خدا خواهد 
نكمُ أَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ الرَّ« ةشريف ةآي دليل دوم؛ . )59): 4(نسـاء(  »سولَ وأوُلي الأمَرِ مـ
  نياز به چند مقدمه دارد: ،بودن حكم حكومتي دلالت اين آيه بر شرعياثبات چگونگي 

ولـي فقيـه صـادر    سـوي  احكـامي نيسـت كـه از     تنها ،مراد ما از حكم حكومتي .1
امامـان   و  رپيـامب  جانـب شـامل احكـام صادرشـده از     ـ به طريـق اولـي  ـ  بلكه   ،شود مي

  شود.هم مي :معصوم
تكرار شـده اسـت. علـت ايـن      ،در آيه »اطعيوا« ةكلم ،كه معلوم است گونه همان .2

يعني دو كلمه داراي يـك معنـا نيسـتند، بلكـه      ؛كيد نيستأتنشانة  ،شريفه ةتكرار در آي
دادن  معنـاي انجـام   معناي اطاعت خدا با معناي اطاعت رسول فرق دارد. اطاعت خدا بـه 

امـا   ،فراميني است كه از طرف خدا نازل شده و از طريق وحي به پيـامبر رسـيده اسـت   
اند؛ به تعبير معناي اطاعت از احكامي است كه خود ايشان، صادر كرده اطاعت رسول، به

يا حـداقل حكـم حكـومتي از مصـاديق بـارز       ـ   اطاعت از احكام حكومتي است ،ديگر
نبـود   »اطعيـوا «كيد، نيازي به تكـرار كلمـه   أبه ت و الا براي رسيدن ـ  احكام رسول است

  ).388، ص4جق، 1393(طباطبايي، 
طـور مطلـق بيـان شـده اسـت،       گونه كه اطاعت از فرامين الهي در آيه بـه  . همان3

اطاعت از دستورات رسول االله نيز مطلق است و مقيد به چيزي نيسـت؛ مـثلاً نگفتـه:    
و از آنجا كه خداوند تبـارك   6»لحكمِ االله ن مخالفةًاطيعوا الرسول ان حكَم بحكمٍ لم يك«

طـور   و تعالي، راضي نيست حكمي مخالف فرامين او صادر شود و از طرف ديگر بـه 
اي رسـيد  توان به چنين نتيجـه مطلق گفته است كه به دستورات رسول عمل كنيد، مي

چه حكـم   كند؛ يعني اگركه پيامبر خدا هرگز حكمي مخالف حكم خداوند صادر نمي
او غير حكم خدا است، اما خدا راضي به حكم اوست و حكم رسول خدا موافـق بـا   

 ).389، صهمانحكم خداست (
  : دست يافتبه دو نتيجه قطعي زير  توان گفته شده مياز مطالب    

  كند.گاه اشتباه نمي معصوم بوده و هيچ ،رسول خدا در احكام خود الف)
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ي است؛ زيرا حكـم او  مـورد رضـايت خـدا     احكام حكومتي رسول خدا، شرع ب)
يعني حكم رسول، حكم خداست و حكم  ؛آن را به خدا نسبت دادتوان  مياست و يقيناً 

  منسوب به خدا، شرعي است. 
تـوان گفـت:   مي ،در نتيجه .مانند اطاعت رسول، مطلق است ؛الامر اولي ازاطاعت  .4

  . »، شرعي استآنهاسوي هم آنها معصومند و هم احكام صادره از «
مسـأله،  اثبات شرعيت حكم ولي فقيه است. براي اثبـات ايـن    ،ماندآنچه باقي مي .5

افرادي در جامعه اسلامي وجود دارند كه خداوند  ضروري است كه:مطلب  توضيح اين
 ،معصـوم نيسـتند   ،اما از آنجا كه ايـن دسـته   ،مانند پدر ؛به آنها حق حكمراني داده است

بلكـه وجـوب اطاعـت آنهـا مقيـد اسـت.        ،آنها واجب نيست وراتدست همةاطاعت از 
  فرمايند:در مورد والدين مي وند متعالخدا

ا لـَيس لـَك بـِه علـْم فَلـَا        «    ووصينَا الإْنِسانَ بِوالديه حسنًا وإِن جاهداك لتشُرِْك بـِي مـ
   7.)8 ):29((عنكبوت »تطُعهما

  ني كه حكم مخالف شرع، صادر نكنند، اطاعت از آنها واجب است.بنابراين، تا زما
در مورد ولي فقيه نيز چنين حالتي وجـود دارد؛ يعنـي وجـوب اطاعـت از او مقيـد شـده       

حنظله توجه كنـيم؛   شدن مسأله، لازم است به ذيل روايت مقبولة عمربن است. براي روشن
من كان منكم قد روي حديثنا و نظر  ينظران الي«فرمايند: در اين روايت مي 7امام صادق

في حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً فـاذا حكـم   
  ).167، ص1ق، ج1407(كليني،  »بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم االله و ...

 ،ولـي فقيـه   تمام احكـام وجوب اطاعت از  ،گونه كه در اين روايت آمده است همان
 بلكه وجوب اطاعت از حكمي واجب است كه از مصاديق حكم معصومين ؛لازم نيست

حكم ولي فقيه را قبول نكند، كه كسي «در اين روايت آمده است:  م بحكمنا) باشد.كَ(ح
قلمـداد شـده    ونـد  حكـم خدا  ،يعني حكم ولي فقيه ؛»حكم الهي را سبك شمرده است

به خدا نسبت داد و هر حكمي را بتوان به خدا نسبت  توان حكم فقيه را پس مي .است
حكم حكومتي فقيه نيز شرعي خواهد بـود. خلاصـه    ،در نتيجه .شرعي خواهد بود ،داد

    را شـرعي قلمـداد كنـيم:     دسـته از افـراد  آنكه از طريق آيه و روايت توانستيم حكم سه 
 .ولي فقيه .3 ؛:امامان معصوم .2 ؛پيامبر. 1
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  بودن حكم ارشادي عيشر؛ دليل سوم
  چند مقدمه است:  مبتني بربيان اين دليل نيز 

تقسيمات متعددي وجـود دارد كـه يكـي از آنهـا،      ،حكم شرعي ةدربار اول: ةمقدم
امـا   ،مثلاً وجوب نماز يك حكم مولوي اسـت  ؛به مولوي و ارشادي است ،تقسيم حكم

يك حكم ارشادي است.  ،آمده سورة نساء 59ة وجوب اطاعت از فرامين الهي كه در آي
 اي كه متعلق آن داراي مصلحت يا مفسده شود گفته ميحكم مولوي به حكمي بنابراين، 

حقاق ثـواب  تآن، سبب اس تخلف از ياباشد. از لوازم چنين حكمي اين است كه اطاعت 
وجـوب و حرمـت   هـر دو  كـه   »لاتغصبوا«و  »صلّوا«مثل حكم در  ؛و عقاب خواهد شد

يعني نماز و غصب هر يك داراي مصـلحت و مفسـده هسـتند و     ؛آنها مولويند و متعلق
حكـم   ،سبب استحقاق ثواب و عقاب خواهد شـد. در مقابـل   يا سرپيچي از آنهااطاعت 

بـر   ،در نتيجـه  .شود كه متعلق آن مصلحت و مفسـده نـدارد  ارشادي به حكمي گفته مي
كه  »اطيعوا االله«آية امر در  مانند ؛اطاعت و عصيانِ آن، ثواب و عقابي مترتب نخواهد شد

اما اطاعت از خدا، عنواني نيست  .است و متعلق آن اطاعت داردوجوب حكم  دلالت بر
دنبال داشته باشد، بلكه فقط ارشـاد   استحقاق ثوابي را به ،كه داراي مصلحت و در نتيجه

 عقـل بـدون چنـين    وعت اسلام بيان شـده  يبه اطاعت از اوامر و نواهي است كه در شر
 ،پـس امـر اطيعـوا    .كـرد خود به وجوب اطاعت از اوامر و نواهي الهي حكم مـي  ،امري

 ةهـم در ناحي ـ  ؛حكم عقل است. نتيجه آنكه امرِ اطيعوا، ارشادي استبر كيد أارشاد و ت
  . االله و هم در ناحيه رسول وندخدا

ولَ أَطيعواْ اللهّ وأَطيع«واضح و روشن است كه متعلق حكم در  مقدمة دوم:   »واْ الرَّسـ
يعني اوامـر و نـواهي اسـت كـه از خـدا و       ؛بلكه مصاديق اطاعت ،عنوان اطاعت نيست

 ،شـود متوجـه عنـواني مـي    ،خـدا  ةهرگاه امري از ناحي اولاً:شود؛ زيرا رسول صادر مي
پياده كنـيم و بـه آن    ،خواهد آن عنوان را در مقام عملاز ما مي اومعنايش اين است كه 

مصـداق   ،وجودبخشـيدن ايـن اسـت كـه آن عنـوان      ةلازم ـدانيم كه  ميو  وجود بخشيم
عنواني نيست كه به صـورت مسـتقل    ،در حالي كه اطاعت ؛خارجي مستقل داشته باشد

نـه   اسـت، آنچه مصلحت دارد مصاديق اطاعت  ،اطاعت مسألةدر  :ثانياًوجود پيدا كند. 
 ـ  اي كه در تعلقمحذور و استحاله :ثالثاًعنوان اطاعت.  وجـود دارد در   8ونحكم بـه معنّ
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بعد از وجود  ،آيد؛ زيرا  صدور اين حكم ارشادي از قبيل صدور امراحكام ارشادي نمي
  تكاليف است.

مصداق اطيعوا، همان حكـم   ،مصاديق شد »اطيعوا«وقتي متعلق امر در  سوم: ةمقدم
اسـت،   »قيموا الصـلاة ا«مثلاً يكي از مصاديق اطيعوا،  ؛نه متعلق آنها ،اولي و مولوي است

حمليـه درآيـد و گفتـه     ةت يـك قضـي  ربه صو ،اقيموا الصلاة وقتياما بايد دقت كرد كه 
. امـا  آن نمـاز و وجـوب  خود آيد كه عبارتند از وجود مي  ؛ دو چيز بهةالصلاة واجب :شود 

 ،يعني آنچـه بايـد اطاعـت شـوند     ؛نه نماز ،وجوب است ،است »اطيعوا«آنچه متعلق امر 
. باشـد  نماز و شرب خمـر  كهنه متعلق وجوب و حرمت  ت،وب و حرمت اسحكم وج
و اولـي الامـر، بـه    االله خداوند و چه در ناحيه رسول  ةچه در ناحي ؛امر اطيعوا ،در نتيجه

  اند.احكام تعلق گرفته
عنوان، شرعي باشد، حكمـي كـه در مصـاديق     ةوقتي حكم در ناحي مقدمة چهارم:

البتـه  نون سرايت كند كه عاگر حكم از عنوان به م د بود؛خواهشود نيز شرعي جاري مي
  . داراسترا  يحكم ارشادي چنين خصوصيت

 ـ  ،فوقبا توجه به مطالب  نكمُ     « ةاگر امـرِ در آي رِ مـ ي الأمَـ ولَ وأوُلـ واْ الرَّسـ را  »أَطيعـ
 ـ   دانستيمشرعي را امر ارشادي و ارشادي گرفته  واهي و گفتيم متعلق اين امـر، اوامـر و ن
قبـول كـرديم   را  الامـر  سـوي رسـول و اولـي   يعني احكام صادرشـده از   ؛خود آنهاست

. بودن حكم در ناحيه معنون خواهد بـود  سبب شرعي ،حكم در ناحيه عنوان بودن شرعي
صادر  :معصومين ةتوان نتيجه گرفت كه احكام حكومتي كه از ناحيبه راحتي مي لذا
 شرعي است. ،شودمي

  زم بين شرعيت ملزوم و لازم تلا ؛دليل چهارم
ايـن ادعـا ـ تـلازم بـين      اجمالي درباره  يقبل از بررسي تفصيلي، لازم است توضيح

 ـ كـه   ليداشته باشيم و بعد به بيان موضوع و قلمرو آن و اسـتدلا  شرعيت ملزوم و لازم 
  توان ارائه داد، اشاره كنيم.بر اين نكته مي

، داراي لوازمي بود، لوازم در شرعيت هم، اگر حكمِ شرعي كه معناي دليل اين است
   .باشندتابع ملزوم خود مي

هرگـاه  كـه   از ايـن قـرار اسـت    ،ذكر كـرد  فوق،توان براي نكته اما استدلالي كه مي



140 

 

 

پي
پيا

م/ 
هار

 چ
رة
شما

م / 
ده
انز
 ش
ال
س

62  

و  داشته اسـت به تمام لوازم اين حكم توجه بدون ترديد ، فرمايدخداوند حكمي صادر 
و حتـي   9الاعم د يا بين بالمعنينالاخص باش عنيفرقي ندارد كه اين لوازم از نوع بين بالم

داراي علم نامتناهي است و  ،به لازم غير بين نيز توجه دارد؛ زيرا خداوند تبارك و تعالي
 ةتـوان يافـت كـه از دايـر    علم او حاضر و پيداست و چيزي را نمـي  ةهمه چيز در داير

 ،اونـد تبـارك و تعـالي   فوق اين اسـت كـه وقتـي خد    ةعلمش خارج باشد. معناي جمل
اعم از ملزوم و  ؛پس به همه چيز ،چون به تمام لوازم آن علم دارد ،حكمي را انشاء كند

يعنـي فهـم    ؛دلالـت مطـابقي   )او داراي دو دلالت است: الـف  ةلذا گفت .توجه دارد لازم
 بيـانگر  وند،يعني فهم معناي لازم . حال اگر كلام خدا ؛دلالت التزامي )ب ؛معناي ملزوم

تابع او خواهد بود  ،حكمي از احكام شرعي باشد، لوازم آن حكم، در شرعيت و حجيت
هـم ملـزوم را تشـريع كـرده      ،و معناي چنين سخني اين است كه شارع در يك خطاب

آيد، شـرعي خواهنـد   دست مي لوازمي كه از حكم خدا به ،است و هم لازم را. در نتيجه
البته بايد توجه  اند.بوده وندجه و نظر تبعي خدازيرا در جعل حكمِ ملزوم، مورد تو ؛بود

  لازم شرعي داشته باشد: ةتواند دو دستيك حكم شرعي ميكه داشت 
به اين معنا كه اگر ملزوم  .شوندجعل ملزوم، جعل مي ةواسط لوازمي كه به :اول ةدست
قٌ  إِن جا«نبأ  ةمثلاً وقتي شارع مقدس در آي؛ لازم تحققي نخواهد داشت ،نباشد ءكمُ فَاسـ

از ايـن   ،كنـد ، حرمت عمل به قول فاسـق را تشـريع مـي   )6): 49(حجرات( »بِنبَأ فَتبَينُوا
 ،از وجوب عمل به قول عادل كه خود است آيد كه عبارتدست مي حكم يك لازمي به

ه به توابس ،(حجيت قول عادل) در جعل يك حكم شرعي است. در اين مثال، حكم دوم
بگويـد:   ونـد طوري كه بدون آن تحقق نخواهد داشت و يا  اگر خدا به ؛حكم اول است

از خـود   ،زكات اسـت  كند، ا ميبيابان چركه در  يگوسفند ؛ براي»ةفي الغنم السائمة زكا«
فـي الغـنم   « شـود و آن اينكـه  اين حكم، حكم ديگري كه لازمه آن است نيز جعـل مـي  

دهد زكـات نيسـت.   آن را علوفه مي ،در حيواني كه صاحبش خود  ؛»المعلوفة ليس زكاة
    10.هم ملزوم و هم لازم هر دو شرعي هستند ،در اين موارد

بلكـه هـر دو    ،دن ـآيد كه از جعل حكم ملزوم به دست نمينلوازمي هست ؛دوم ةدست
 ،آوردوجود مـي  داراي جعل مستقل هستند؛ منتها يك حكم، موضوع حكم ديگري را به

تحقق  ،وجود آمد حكم يد و از آنجا كه وقتي موضوع بهنه اينكه از حكم اول به دست آ
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رابطه  ،لذا بين حكم و موضوعـ ، حكم، معلولِ وجود موضوع است   ـ چونكند  پيدا مي
 را يعني حكمي كه موضوع حكـم دوم اسـت را ملـزوم و حكـم دوم    ؛ تلازم وجود دارد

بي كه قبلاً طاهر مثلاً در بحث استصحاب آمده است: وقتي در طهارت آ ؛گويندلازم مي
كند كه در زمان شك نيز شارع با اعتباربخشيدن به استصحاب، حكم مي ،شك كنيم هبود

، ايـن آب شرعي طهارت آب اين اسـت كـه اگـر بـا      ةلازمرو،  ازايناين آب پاك است. 
دسـت   اما اين لازمه از خود حكم طهارت آب به ؛شودپاك مي ،شسته شود يشيء نجس

گاه به ايـن   هيچ ،دقت كند ،»هذا الماء طاهر« ةهر قدر در معناي قضييعني انسان  ؛نيامده
 كـل نجـس اذا غسُـلَ بمـاء    « گويدكه مي يبلكه اين لازمه از دليل ديگر ،رسدلازمه نمي

منتها دليلي كه  ؛) به دست آمده است396، ص 3جق، 1419(انصاري، » طاهر فهو طاهر
حكـم   ،در نتيجـه  .كنـد وم را ايجـاد مـي  طاهر است، موضوع دليـل د  ،كند آباثبات مي

  آيد.وجود مي شرعي دوم به
 ،گـوييم: لازم از ملـزوم  در لازمِ اول مـي كه در اين است  ،لازمنوع فرق بين اين دو 

ا در مـورد لازم دوم گفتـه مـي     ؛شـود فهميده مـي  فهميـده   ،لازم از ملـزوم اول  :شـود امـ
توان به وسيله ملزوم در مورد لازمِ اول مي ،گرآيد. به تعبير ديوجود مي بلكه به ،شود نمي

وسيله ملزوم بر وجود لازم كـه   توان بهبر فهم لازم استدلال كرد و در مورد لازمِ دوم مي
  .آن نه بر فهم ،از دليل ديگر فهميده شده، استدلال كرد

تـلازم   ،بايد گفت: در صورتي بـين لازم و ملـزوم در شـرعيت    فوق ةبا توجه به نكت
 هنه از نوع دوم؛ يعني لوازمي كـه همـرا   ،كه لازم و ملزوم از نوع اول باشند رار استبرق

 ،اش اين است كه بـدون جعـل اول  شود و نشانه، جعل ميوندخدا ةجعل ملزوم از ناحي
 ةشـامل لـوازم دسـت    ،موضوع و قلمرو اين دليـل  ،تحققي نخواهند داشت. به تعبير ديگر

  دوم.دستة نه  ،شوداول مي
اعم  ؛خدا ولي ةچرا حكمي كه از ناحي كه  روشن خواهد شد ،فوق ةوجه به مقدمبا ت

 زيرا از لوازم تشريع ولايت و ؛شود، شرعي استصادر مي ،و فقيهمعصوم از پيامبر، امام 
فـاني جعلتـه   «يعني مفـاد و لازمـه جملـه     ؛ييد خداستأحاكميت، صدور احكام مورد ت

هم ولايت را جعـل   ،خدا با يك بيان بنابراين،م كن. اين است كه بين مردم حك ،»حاكماً
احكامي كـه از منشـأ ولايـت صـادر      ،شرعي شد ،كرد و هم لوازم آن را و وقتي ولايت
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  شود نيز شرعي خواهد بود. مي

  بودن حكم حكومتي در لسان فقها شرعي
وجـود دارد كـه بـه روشـني      سترگ شيعه، عبـارات متعـددي  فقهاي  در بين كلمات

  :شود به بعضي از آنها اشاره مي . در ادامهبودن حكم حكومتي است عيگوياي شر
مطرح در كتب فقهي اين است كه آيا ثبوت محجوريت شخصي  سؤالاتيكي از  .1

  نيازي به حكم حاكم دارد يا نه؟ ،كه از لحاظ مالي ورشكسته شده (مفلس)
 محجوريـت ثبـوت  «: نويسـد  در اين باره مـي  »عئصاحب الشرا«حلي مرحوم محقق 

مرحـوم   .)396، ص2-1جق، 1408(محقـق حلـي،   » نياز به حكم حاكم دارد [مفلس]،
حكـم شـرعي    ،جرحچون «: گويد شيخ حسين فرطوسي حويزي در تعليل اين حكم مي

  ). 120، صق1416، (فرطوسي »نيازمند دليل شرعي است ،در نتيجه .است
صـورت اسـت كـه مـراد     بدين  ،بودن حكم حاكم دلالت اين عبارت بر شرعي ةنحو

نيز حكـم حـاكم را   از دليل در اين عبارت، حكم حاكم است و مرحوم محقق فرطوسي 
  حكم حاكم، شرعي است.  ،در نتيجه .كرده است ، حملبر اطلاق شرعي

 ،وقتي شوهري بـر تـرك وطي(آميـزش) همسـرش    «آمده است: » ايلاء«. در باب 2
حال سؤالي كـه بـراي   ». قسم، صبر كندكند، بايد به مدت چهارماه بر اين قسم ياد مي

اين چهارمـاه از چـه زمـاني اسـت؟      يفقها در اين باره مطرح شده اين است كه ابتدا
شود كه حاكم، به تحقق ايلاء حكم زمانش از وقتي شروع مي«گويند: مشهور علما مي

اسـت  در استدلال اين مسأله آمده ». يابدكرده باشد، وگرنه بدون آن، ابتداء تحقق نمي
(آل » حكم شرعي است و [حكم شرعي] متوقـف بـر حكـم حـاكم اسـت      ،ايلاء«كه 

). با توجه به اينكه حكم شرعي، جز از راه 59، ص2، قسم10تا، ج عصفور بحراني، بي
تـوان گفـت:   )، مـي 148، ص2ق، ج1405شود (سيد مرتضـي،   دليل شرعي ثابت نمي

اسـت كـه فقـط از راه دليـل     حكم حاكم بايد شرعي باشد؛ زيرا ايلاء، حكم شـرعي  «
حاكم چيـز ديگـري     مورد وجود دارد، جز حكم  شود و آنچه در اينشرعي، ثابت مي

  ».نيست
كند از مرحوم شيخ طوسي نقل مي »مختلف الشيعه«در كتاب حلي مرحوم علامه  .3

منوط به حكم حاكم است و خـود ايشـان در    ،كه اثبات و زوال محجوريت انسان سفيه



143 

 

 

ي 
ومت

حك
م 
حك

ت 
عي
شر

 /
ي 

اباي
د ب

جي
م

 ؛»له زوال حجـر اسـت  أناظر به مس ،البته استدلال ايشان« :كندله اضافه ميأستعليل اين م
ثبوت و زوال آن فقـط از راه دليـل شـرعي     ،در نتيجه .حكم شرعي است ،»حجر«چون 

از اين  ،در نتيجه و بديهي است كه مراد از  دليل شرعي، حكم حاكم است. ممكن است
(علامه حلي،  كم حكومتي، شرعي استتوان نتيجه گرفت كه حعبارت هم به خوبي مي

  ).442، ص5جق، 1413
هايي است كه حـاكم اسـلامي انجـام    يكي از موارد حكم حكومتي، عزل و نصب .4
 ،ايـن نكتـه   هله در تعريف حكم حكومتي اشاره كرديم. با توجه بأدهد كه به اين مسمي

ــد، كــه ولايــت شــرعرا و در آن بــاب افــرادي  گشــودهبــابي را  ،فقهــا در فقــه ي دارن
امـين حـاكم    ،يكي از كساني كه داراي ولايت شرعي اسـت طبق اين بيان، . اند برشمرده

وليتي داده تـا در امـري از امـور    ؤيعني كسي كه حـاكم شـرع بـه او مس ـ    ؛اسلامي است
چنين كسـي ولايـت شـرعي دارد. حـال اگـر       نمايد؛ري دخل و تصرف گكشوري و لش

و معناي نصب، دادن ولايت بـه كسـي در   نصب حاكم از مصاديق حكم حكومتي است 
قطعـاً   . لـذا شرعي اسـت  ،نصب و دادن ولايت اينامري از امور جامعه و مردم است و 

شرعيت نصب حـاكم را    بنابراين، بعضي از مصاديق حكم حكومتي، شرعي خواهد بود.
له اجـازه  أتوان توجيح كرد كه خداوند به حاكم شـرع در ايـن مس ـ   فقط از اين طريق مي

، 2جتـا،   بـي ، همـو ( كـرده اسـت   ونـد، حكـم را صـادر   پس گويا خـود خدا  ،اده استد
  .)477ص

  آن فرمودند:  ةوقتي دولت موقت را تعيين كردند دربار ،1امام حضرت .5
 يـك  اسـت،  شـده  تعيـين  شرعى ولايت به و است شده تعيين كه دولتى اين

 ىشـرع  حكومت يعنى ؛باشد قانونى حكومت فقط نه است، شرعى حكومت
 نظيـر . كند اتبّاع حكومت اين از كه او بر است واجب كس همه .الاتبّاع لازم
 منصـوبش  و جـايى  يـك  فرستاد مى 7امير حضرت كه را اشتر مالك اينكه
  بود.  شرعى حاكم بود، الهى حاكم يعنى ؛بود الاتبّاع واجب حاكم كرد، مى

كـومتي اسـت و   نصب والي يكـي از اقسـام حكـم ح    ،كه قبلاً اشاره شد گونه همان
  داند.نتيجه اين نصب را يك ولايت شرعي مي ،امام حضرت

كـه آيـا اوامـر حـاكم شـرع،      ، مبني بـر اين الي از ايشانؤمن در جواب سؤاالله ميةآ .6
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(مـؤمن قمـي،    »اسـت  التبعيـة اوامـرش شـرعي و لازم   «فرماينـد:  شرعي است يا نه؟ مي
  .   )294، ص1384

  ومتي و جواب آنبودن حكم حك شرعي عدم ةشبه
  اند: دو دسته ،مطرح شود ،شبهاتي كه ممكن است در اين رابطه

اقوال  اي كه منشأ آن شبهه )ب است؛ تعريف حكم شرعي كه منشأ آن اي شبهه )الف
  . است علما

  تبيين دستة اول
دو تعريـف متفـاوت وجـود دارد كـه هـر دو تعريـف، نـافيِ         ،حكم شـرعي  ةدربار
 ،دانـد هستند. تعريف اول كه حقيقت حكـم را خطـاب مـي   بودن حكم حكومتي  شرعي

الحكـم  « كنـيم: هاي متفاوتي بيان شده كه از باب نمونه به يكي از آنها اشـاره مـي  گونه به
تـا،   بـي (شـهيد اول،   »اقتضاءاً او تخييراً المتعلق بافعال المكلفّينالشرع الشرعي هو خطاب 

 ،افعـال انسـان مكلـف   به كه  همان خطاب شرع است ،يعني حكم شرعي؛ )39، ص1ج
گيرد كه مفاد آنها يا اقتضـاء اسـت كـه شـامل وجـوب، حرمـت، اسـتحباب و        تعلق مي

  .شود مي اباحه كه شامل يا تخيير د،شوكراهت مي
زيرا ايـن   ؛شرعي نيست ،توان دريافت كه حكم حكومتيبا توجه به اين تعريف، مي

م حكـم  در حـالي كـه مقـو    ؛دانـد مـي  ونـد مقوم حكم شـرعي را خطـاب خدا   ،تعريف
زماني شرعي خواهد بود كـه پـاي    ،حكومتي، خطاب حاكم شرع است. در نتيجه، حكم

بشر بيان  ةدر ميان باشد و از آنجا كه در حكم حكومتي، خطاب از ناحي وندخطاب خدا
شرعي نخواهد بود. لذا بعضي از فقها از همين تعريـف اسـتفاده    ،چنين حكمي ،شودمي

زيـرا عبـادتي    ؛شـرعي نيسـت  (بچه غير مكلف)، ند كه عبادات صبي ا هشد لئو قا كرده
حكم شرعي به افعال مكلفـين   بنابراين، .شرعي است كه حكم شرعي به آن تعلق بگيرد

   .)69، ص5جتا،  بيگيرد (ميرزاي قمي، تعلق مي ،(بالغين)
كرده است: دانسته و آن را چنين تعريف » اراده و كراهت«تعريف دوم، حقيقت حكم را 

  ).275، ص6ق، ج1406(آملي، » حقيقة الحكم هي الارادة و الكراهة القائمتان بنفس المولي«
مرحـوم  شـرعي نيسـت؛ زيـرا     توان فهميد كه حكم حكـومتي، از اين تعريف نيز مي
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يعني  ؛معناي عام است در اين تعريف در صدد تعريف حقيقت حكم به ميرزاهاشم آملي
 كنـد خـود اراده و كراهـت اسـت منتهـا شـرعي و غيـر       مـي  آنچه حقيقت حكم را بيان

اگـر مـولي بشـر باشـد      ؛بستگي دارد كه مولي چه كسي باشـد به اين بودن حكم  شرعي
به تعبيـر   .باشد حكم، شرعي خواهد بود ونداما اگر مولي، خدا .غير شرعي است ،حكم
 ن؛ چـو نـه بيـان حكـم شـرعي     ،اين تعريف در صدد بيان حقيقـت حكـم اسـت    ،ديگر
 تعريـف  ، اين چنينحكم شرعي ،كند. طبق اين بيانبودن حكم را مولي تعيين مي شرعي

طبـق ايـن    امـا . »الحكم الشرعي هي الارادة و الكراهة القائمتان بالشـارع او بـاالله  « شود: مي
 ؛اراده و كراهت خداسـت  ،زيرا حكم شرعي ؛تعريف هم حكم حكومتي، شرعي نيست

  ه و كراهت غير خدا (حاكم شرع) است.    اراد ،حكم حكومتي در حالي كه

  بررسي اشكال
 ـ  تعبير شـده دو دسـته   »خطاب«تعاريفي كه در آنها از حكم شرعي به   ةانـد كـه نمون

الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين اقتضـاءاً  «: ، چنين استتعريف دسته اول
الشرعي هو خطاب االله المتعلق  الحكم«، چنين اسـت:  دوم ةتعريف دست ةو نمون» او تخييراً

  ». ل المكلفين اقتضاءاً او تخييراًابافع
 اين دو تعريف را مـورد نقـد و بررسـي قـرار     ، لازم استاشكالاين براي جواب به 
  ندارد. ، جايگاهيلهأچنين اشكالي در اين مساساساً كه  مشخص شوددهيم تا به خوبي 

ب الشـرع المتعلـق بافعـال المكلفـين     الحكم هو خطـا «اول؛ يعني  اما در مورد تعريف
  بايد چند نكته را متذكر شويم: »اقتضاءاً او تخييراً

 ؛انـد صدد تعريف جامع و كاملي از حكم شرعي نبـوده  : فقها در اين تعريف دراولاً
اطـلاق   ،شـامل آن نشـود   ،تعريـف ايـن  طوري كه اگر حكمي وجود داشته باشد كـه   به

 ،تعريف جامعي باشد ،؛ زيرا اگر چنين تعريفيد بودنخواهشرعي بر آن نزد فقها صحيح 
در  .متعددي خواهد بود كه هيچ فقيهي بـه آن ملتـزم نخواهـد بـود     هايفاسد ي تاليادار

  كنيم:اشاره مي فاسدها چند مورد از اين تاليبه ادامه 
شرعي اسـت   ،نبودن حكم وضعي؛ زيرا در اين تعريف آمده است: حكمي . شرعي1

اي، مخصـوص احكـام تكليفـي     اقتضاء باشد يا تخيير و چنـين ويژگـي   كه معناي آن يا
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را اضافه كرده » الوضع«اي از فقها در ادامه اين تعريف، كلمة  است، نه وضعي و اگر عده
الحكم هو الخطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفـين بالاقتضـاء او التخييـر او    «اند: و گفته
ند، بلكه سبب بروز اشكالاتي خواهد شـد كـه بـه    ك؛ نه تنها مشكلي را حلّ نمي»الوضع

  آنها اشاره خواهيم كرد.
شود؛ زيـرا در  نمي ،شودشامل احكام شرعي كه توسط عقل درك مياين تعريف،  .2

  شرع وجود ندارد. ةز ناحياخطابي  ،اين احكام
مـثلاً   ؛حكـم شـرعي اسـت    خـود  ،شود مفاد اصـول اصول عمليه گفته مي ةدربار. 3
شود كه استصحاب يا برائت مانند خبر واحد نيستند تصحاب يا برائت گفته مياس ةدربار

، 3جق، 1419(انصـاري،   بلكه خود حكـم شـرعي هسـتند    ،كه دليل حكم شرعي باشند
خود حكم شرعي است و يكي از  موارد آن جايي اسـت كـه    ،). حال اگر برائت13ص

 ـ  شرع باشد ةمنشأ شك، نبودن خطاب از ناحي در  ،ت فيمـا لا نـص فيـه)   (حكم بـه برائ
حال آنكه حكم اباحـه كـه    و طبق تعريف نبايد آن را جزء احكام شرعي دانست ،نتيجه

  مفاد برائت است، به اتفاق فقها، حكم شرعي است. 
وجود خطاب  ، اين است كه قوام حكم شرعي بهمطالب فوقبه دست آمده از  ةنتيج
و البته بخش معظم  ـ   ديق حكم شرعيكننده بخشي از مصا تعريف، بياناين زيرا ؛ نيست

  .انديعني فقها در صدد، تعريف جامع و كاملي از حكم شرعي نبوده ؛بوده است ـ آن
 : در صـدد تعريـف جـامعي بـراي حكـم شـرعي        ، نه تنهـا فقها در اين تعريفثانياً

ند و غرض ا هبلكه اصلاً در صدد تعريف حكم شرعي بما هو حكم شرعي نبود ،ندا ه نبود
 ،به دليـل اينكـه حكـم تكليفـي     ؛ا از اين تعريف، فقط تبيين حكم تكليفي بوده استآنه

بنـابراين،        .آنهـا در ايـن تعريـف مـنعكس شـده اسـت       ةچند خصوصيت دارد كـه هم ـ 
بـاره چنـين   چنانكه شهيد صـدر در ايـن   ؛فعل مكلف است ،موضوع حكم تكليفيالف) 
 ،امـا حكـم وضـعي    ،گيردنسان تعلق ميحكم تكليفي آن است كه به فعل ا«فرمايند:  مي

مثـل   ؛گيـرد موضوع حكم تكليفي قـرار مـي   ،بلكه بيشتر اوقات ؛موضوع آن فعل نيست
  ).176، ص2-1جق، 1428صدر، ( »زوجيت كه موضوع وجوب نفقه است

  يعني انسانِ بالغِ عاقل. ؛مخصوص مكلف است ،حكم تكليفي ب)
د وجوب و استحباب كه اقتضـاي فعـل   مانن ؛ج) ماهيت حكم تكليفي يا اقتضايي است
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مثل حكـم اباحـه. پـس     ؛دارند و حرمت و كراهت كه اقتضاي ترك دارند و يا تخيير است
  آنچه در تعريف آمده، مخصوص حكم تكليفي است، نه حكم شرعي بما هو حكم شرعي. 

و مـوارد   اختصاص دارد ،حكم تكليفي بهتعبير خطاب الشرع در كلمات فقها،  ثاً:ثال
به حكم تكليفي اطـلاق شـده كـه بـه      »خطاب شرع« ةدي در فقه وجود دارد كه كلمزيا

  كنيم:بعضي از آنها اشاره مي
و لايخفـي ان  «ن آمـده اسـت:   آقـر [بدون طهارت] در ذيل بحث حرمت لمس  )الف

تـا،   بـي (شهيد ثـاني،   »التحريم من باب خطاب الشرع المختص بالمكلف فلايمنع الصبي منه
ن از باب خطاب شرع (حكم تكليفي) اسـت كـه   آي حرمت مسح قريعن؛ )145، ص1ج

  .شود منع نميصبي از آن  ،در نتيجه .اختصاص به مكلف دارد
بـودن آن   صـحت صـوم و شـرعي    و مرحوم شهيد ثاني در مورد صـحت نيـت   )ب

اما صحة نيته و صومه فلا اشكال فيه لانها من باب خطاب الوضع و هـو غيـر   «فرمايند:  مي
» التكليف و اما كون صومه شرعياً ففيه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفينمتوقف علي 

  .)15، ص2جق، 1413، همو(
عبارات متعددي از اين قبيل كه به روشني دلالت دارنـد بـر اينكـه مـراد از      همچنين
  همان حكم تكليفي است.  ،خطاب شرع

خطـاب   عبـارت از اين است كـه بعضـي از فقهـا     ،مانداينجا باقي مي اي كه درنكته
الحكم هو خطاب الشـرع  «اند: اند و گفتهاستفاده كرده نيزالشرع در تعريف حكم وضعي 

  .»المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء و التخيير و الوضع
فقهـا در مقـام تعريـف حكـم      برخـي  سـوي در جواب بايد گفت اين تعريفي كه از 

نـه تنهـا    ،»الوضـع « ةآوردن كلم ـيعنـي   ؛نادرست است ،شرعي ارائه شده به چند جهت
؛ بـه ايـن دليـل كـه     بلكه از جهاتي مخلّ به تعريف خواهد شد ؛كندمشكلي را حلّ نمي

تـوان  است و معنايش اين اسـت كـه مـي    »الاقتضاء«عطف بر كلمه  »الوضع« ةكلم اولاً:
كـه   اش اين اسـت گذاشت و نتيجه آن الاقتضاء را برداشت و كلمه الوضع را جاي ةكلم
امـا جملـه    .»بالوضـع  الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين« توانيم بگوييم:مي

زيرا معنايش اين است كه حكـم شـرعي    ؛بازسازي شده داراي معناي غلطي خواهد بود
حكـم  موضـوع  در حالي كـه   ؛به افعال مكلفين تعلق گيردبه صورت وضع آن است كه 
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بلكـه شـامل    ؛مخصـوص مكلـف نيسـت    ،به علاوهو  بودهفعل مكلف ن ،شرعي وضعي
  شود.مكلف و غير مكلف مي

يعني تبيين ماهيت شيء. حال اگر ما در تعريف حكـم شـرعي چنـين     ؛تعريف ثانياً:
. »بالاقتضاء و التخييـر و الوضـع   الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين« بگوييم:

به اين صـورت كـه ماهيـت     .مبين ماهيت آن است ،نسبت به حكم تكليفي ،اين تعريف
مثل اباحه.  ؛يا تخييري است ،مانند وجوب و حرمت و... ؛حكم تكليفي يا اقتضايي است

بلكه اگـر بخـواهيم تعريفـي     ؛ن ماهيت نخواهد بوداصلاً مبي ،اما نسبت به حكم وضعي
 :نـيم كگونـه تعريـف    بايـد ايـن   ،داشته باشيم كه گوياي ماهيت حكم وضعي هـم باشـد  

بالاقتضـاء و التخييـر او يبـين سـببية او      و خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفينالحكم ه«
  . »شرطية شيء مع شيء آخر

جـنس اسـت كـه شـامل حكـم       ،خطاب الشرع در اين تعريـف  ةواژ ،به تعبير ديگر
فصـل  » بالاقتضاء و التخييـر «و » المتعلق بافعال المكلفين« شود و قيدتكليفي و وضعي مي

 ،كـه فصـل اسـت    »بالوضـع « ةكلم ـ در حالي كـه  ؛دنآييفي به حساب ميبراي حكم تكل
و  بايـد اجلـي   ،باشـد زيرا فصل كه جزء اصلي معرِّف مي ؛خارج از قواعد تعريف است

يـا حـداقل مسـاوي اسـت. در      اخفـي  ،كلمه بالوضع و حال آنكهاعرف از معرَّف باشد 
ماهيـت آن را بيـان   چـون   ؛اين تعريف نسبت به حكـم تكليفـي، صـحيح اسـت     ،نتيجه
  قابل توجيح نخواهد بود. ،اما نسبت به حكم وضعي ،كند مي

الحكم هـو خطـاب الشـرع المتعلـق بافعـال      « يعني فوق؛شاهد اين مطلب كه عبارت 
اين اسـت كـه مرحـوم     ،شودفقط شامل حكم تكليفي مي ،»بالاقتضاء و التخيير المكلفين

قابـل   ،كم شرعي با توجه به اين تعريفح« :اندفرموده )صاحب كفايهآخوند خراساني (
  ).454، ص2ج ق،1405 (آخوند خراساني، »تقسيم به تكليفي و وضعي نيست

حكم شرعي مطرح شده است، ضرري  ةفقها دربار ةخلاصه آنكه تعريفي كه از ناحي
شـامل حكـم    ،زيرا درسـت اسـت كـه تعريـف     ؛زندبودن حكم حكومتي نمي به شرعي

يد توجه داشت كه فقها در صدد تعريف جامعي نبودند تا چنين اما با ،شودحكومتي نمي
  حكمِ خارج از تعريف از شرعيت نيز، خارج است. هر گرفته شود كهاي نتيجه

نيز مشكلي  »خطاب االله«شود تعريف حكم شرعي به معلوم مي ،با نكاتي كه بيان شد
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بوده است تـا اطـلاق   زيرا اين تعريف نيز يك تعريف جامع و كامل ن ؛آوردوجود نمي به
 ةكلم ـكـه  ا چـر شرعي بر احكامي كه از اين تعريف خارجند، درست و صحيح نباشـد؛  

شـود كـه   مترادف هم هستند و يك معنا از آنها اراده مي »خطاب االله«و  »خطاب الشرع«
عبارات فقهـا اسـت كـه بـه جـاي حكـم        ا،همان حكم تكليفي باشد. شاهد بر اين مدع

دريـافتيم   فوق الـذكر هاي كه از عبارت گونه همان ؛انداستفاده كرده ،از اين واژه ،تكليفي
  مانند عبارت زير: ؛خطاب الشرع را به كار بردند ةواژ ،فقها به جاي حكم تكليفيكه 

يـا   اسـت عبـادات او شـرعي   آيا اختلاف است كه  ،بين علما »صبي«عبادات  ةدربار
  د:گوي م طباطبايي در اين باره مياينكه فقط جنبه تمريني دارد. مرحوم سيد محسن حكي

 مـثلاً،  بالنافلـة  المكلـف  أمـر  كيفيـة  على لا التمرين، وجه على لكن عمله صحة المختار و«
 فـرق  غير من بأفعالهم، المتعلق اللّه خطاب الشرعي الحكم لأن. بالمكلفين ذلك لاختصاص

عمـل  ؛ )5ص، 11جق، 1416(حكـيم،   »الكراهة و الندب و الحرمة و الوجوب خطاب بين
شـود و ماننـد امـر مكلـف بـه امـور       اما بر وجه تمرين ايجـاد مـي   ،صحيح است ،صبي

اختصاص به مكلفـين دارد، بـه جهـت اينكـه حكـم       ،زيرا چنين امري ؛مستحبي نيست
گيرد و فرقي هم بـين  تعلق مي ،است كه به افعال مكلفين وندهمان خطاب خدا ،شرعي

 ،مـراد از حكـم شـرعي    ،عبارتاين در  .نيستوجوب و حرمت و استحباب و كراهت 
 ،زيرا چنين حكمي مخصوص مكلفين است و در اين عبـارت  ؛يقيناً حكم تكليفي است

شاهد ديگر كه مراد از حكـم شـرعي،    .شده است تعبير» خطاب االله«از حكم تكليفي به 
كه بـراي حكـم    استاستحباب و كراهت  ،حرمت ،حكم تكليفي است، مثالهاي وجوب

عباراتي از اين قبيل كـه حكـم   هستند؛ همه از اقسام حكم تكليفي  شده و شرعي زده
  تفسير شده است. »خطاب االله«تكليفي به 

  اولاً:زيرا  ؛كنداما تعريف حكم شرعي به اراده و كراهت خدا نيز مشكلي ايجاد نمي
نـه تنهـا    ،اگر درست باشد :ثانياًو  11اين تعريف، تعريف درستي از حكم شرعي نيست

؛ زيرا طبـق تعريـف،   نيز باشديد مدعاي تحقيق ؤم تواند حتي مي ،كندكالي ايجاد نمياش
 هر كجا اراده و كراهت او لذا .است وندضايت خدارحكم شرعي همان رضايت و عدم 

اگـر چـه    ؛ايـم را كشـف كـرديم بـه حكـم شـرعي رسـيده       ـرضايت و عدم رضايت   ـ
شخصـي را   ،قتي خداوند تبارك و تعاليغير خدا باشد و از آنجا كه و ،صادركننده حكم
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قهراً اراده و رضـايت   ،كندبه عنوان ولي و جانشين خود براي هدايت جامعه انتخاب مي
حاكم سوي پس احكام صادرشده از  ،جانشينش صادر شده ةبه احكامي دارد كه از ناحي

  . خواهد بودشرعي  و خدا نيز بوده ةشرع، متعلق اراد

  تبيين دستة دوم
احكام حكومتي عباراتي دارند كـه بـر عـدم شـرعيت احكـام       ةاز علما درباربعضي 
 مشان پيداسـت ناكه از  گونه همان ـ  گونه احكام دارد با اين تلقي كه ايندلالت حكومتي 

اند و جزء احكـام و مقـررات   امر صادر شده ولي ةاي از احكام هستند كه از ناحيدسته ـ
اين احكام  ةاهند بود و فرقي هم ندارد كه صادركنندشرعي نخو ،در نتيجه ،اسلام نيستند

در اين  علامه طباطبايييا هر حاكم ديگري. و باشد يا امام معصوم  9پيامبر ،حكومتي
  فرمايند:باره مي

مفيد باشد  ،هرگونه مقررات جديدي كه در پيشرفت زندگي اجتماعي جامعه
ات والـي اسـت و   و به صلاح اسلام و مسلمين تمام شود، مربوط بـه اختيـار  

گونـه مقـررات در    گونه ممنوعيتي در وضع و اجراي آن نيست. البته اينهيچ
باشند و ولي امر كه بـه وضـع و اجـراي آنهـا     مي ءالاجرا اگر چه لازم ،اسلام

شريعت و حكم خـدايي   ،است، ولي در عين حال عةالاطا لازم ،موظف است
  ).85-86، ص1ج، 1387شود (طباطبايي، شمرده نمي

مقررات اسلامي دو قسمند و به  ،چنانكه معلوم شد« فرمايند:در جاي ديگر ميهمچنين 
احكـام و قـوانين    .1 شـود: در جامعه اسلامي دو نوع مقـررات اجـرا مـي    ،عبارت ديگر

). 164-165(همـان،   »مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته اسـت   .2؛ شريعت
، دانسـته شـده  حكومتي از مقررات اسلامي خارج در اين عبارت با توجه به اينكه حكم 

  دانند.توان دريافت كه ايشان احكام حكومتي را شرعي نميبه خوبي مي

  ييمرحوم علامه طباطبا ةنقد نظري
انـد بـا مطـالبي كـه در     بيان كرده »هاي اسلامي بررسي«آنچه مرحوم علامه در كتاب 

است و قابل جمع نيست. اين تناقضات  كاملاً در تناقض ،اندمطرح كرده »الميزان«تفسير 
  كنيم:را در ضمن چند نكته بيان مي
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ولي  ،هستند ءالاجرا لازم ،اول: ايشان در سطور بالا فرمودند كه احكام حكومتي ةنكت
شـوند و در نظـر ايشـان فرقـي نـدارد آن ولـي       حكم خدايي شمرده نمي ،در عين حال

  پيامبر باشد يا غير آن. ،عةالاطا لازم
 ـ  ،»الميـزان «خود ايشان در تفسـير   اما ولَ    « ةدر ذيـل آي واْ الرَّسـ واْ اللـّه وأَطيعـ  »أَطيعـ
  فرمايند: چنين مي، )59 ):4((نساء

مطلـق   »أطَيعواْ اللهّ وأطَيعواْ الرَّسولَ« ةجاي ترديد نيست در اينكه اطاعت در آي
ا به چيزي امـر و  دليل بر آن است كه رسول خد ،اين خود و بدون قيد است و

الا اگـر پيـامبر بـه حكمـي      كند كه مخالف حكم خدا باشد ونهي نمي يئ از ش
 ،پيـامبر  اجتمـاع وجـوب اطاعـت خـدا و     ،مخالف با حكم خدا امر يا نهي كند

تناقض خواهد بود و موافقت و عدم مخالفت حكم رسول خدا با خدا در همه 
  ).388، ص4جق، 1393دليل بر عصمت پيامبر است ( طباطبايي،  ،موارد

موافـق بـا حكـم     ،9احكام پيـامبر  ةتوان به دست آورد كه هماز اين آيه مي ،پس
است. حال موافقت حكم رسول با حكم خدا به چند صورت قابل فرض است:  وندخدا

مصـداقي از مصـاديق حكـم     ،حكم پيـامبر  .2 ؛عين حكم خدا باشد ،9حكم پيامبر .1
حكم خدا محسوب شده و شـرعيت آن   ،فرض شود هر صورتي كهيعني به خدا باشد؛ 

  قابل استنتاج است.
 »قلُْ آللهّ أذَنَ لكَمُ أمَ علـَى اللـّه تفَتْـَروُنَ   «يونس  ةسور 59 ةدوم: ايشان در ذيل آي ةنكت

 ،ايـن اسـت كـه سـبب حكـم بنـي اسـرائيل        ،آيدذهن مي آنچه در بدو نظر به«فرمايند: مي
دانسـتن   زيرا در آيه آمده  دليل حلال يا حرام ؛آيه نيست منحصر در دو صورت مذكور در

توانـد دليـل   در حالي كه مي ؛ايدشما يا اين بوده كه از خدا اذن داريد يا بر خدا افتراء بسته
مثلاً مصلحتي اقتضاء بكند كه آنهـا چنـين حكمـي را     ؛حكم آنها امري غير از آن دو باشد
. سپس »اندبسته ءاز خدا اذن دارند و نه بر خدا افترانه  ،بيان كرده باشند كه در اين صورت

احكـامي كـه در بـين مـردم وجـود دارد از دو حـال       «گيرند: استدلالي نتيجه مي ضمندر 
خودشان و افتـراء   ةيا حكمي است كه از طرف خدا بوده و يا اينكه از ناحي ؛خارج نيست

  ).  84- 86ص ،10جق، 1393(طباطبايي،  »بوده است و شق سومي ندارد
ايشان  :اولاً كه توان گفتاند مياي كه در ذيل اين آيه ذكر كردهحال با توجه به نكته
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أَطيعواْ «كه خودشان در ذيل آيه  گونه داند؛ هماننمي وندرا احكام خدا 9احكام پيامبر
 ـ) و 388، ص4، جهماناند () بيان كرده59 ):4((نساء »اللهّ وأَطيعواْ الرَّسولَ وقتـي   :اًثاني

شود؛ طبق نص آيـه و توضـيحي كـه مرحـوم     صادر مي 9حكمي از ناحيه پيامبر اكرم
 ؛توان براي آن تصور كرداند، دو فرض دارد و شقّ سومي نميعلامه درباره آن ارائه داده

صادر شده و از مصـاديق مـا اذن االله    ،داخل در احكامي باشد كه به اذن خداوند يعني يا
  باشد.  وندخدااست يا افتراء بر 

كه به تصريح خود  رسول خداتواند در مورد احكام يقيناً مرحوم علامه نميبنابراين، 
بايد از احكـامي باشـد كـه مـورد اذن      لذا ،او غير از احكام خداست، بگويد افتراء است

  شرعيت دارد. طور قطع، بهالهي است و وقتي از موارد اذن الهي باشد 
  توان گفت:دو مطلب مي ،پيامبرسوي صادره از  ماحكاخلاصه آنكه در مورد 

  حكم خدا نيست.  9حكم پيامبر )الف
يعني شرعي  ؛پس داخل در ما اذن االله است ،حكم پيامبر از آنجا كه افتراء نيست )ب
  است.

  )،59): 10(يـونس(  »قلُْ آللهّ أذَنَ لكَمُ أمَ علىَ اللهّ تفَتْـَروُنَ « ةدر آخر بايد گفت: در آي
آن اينكه در آيه چنين نيامده كـه   و حائز اهميتي وجود دارد كه كليد مشكل ماست ةكتن

بلكه زبـان آيـه ايـن     ،يا افتراء بر خداست و هاند: يا خدا آنها را بيان كرداحكام دو دسته
ذون از طرف خداست و يا افتراء بر خداست. كه دسته أيا م :انداست كه احكام دو دسته

احكـام صـادره از    ب) وند؛خداجانب صادره از  احكام )ع است: الفاول خود بر دو نو
تـوانيم  دو مـورد مـي   يعني پيامبر و ديگر حاكمان الهي؛ زيرا در هر ؛حاكمان الهيسوي 

 پس درسـت اسـت كـه احكـام حكـومتي     بگوييم كه در عمل به آنها از خدا اذن داريم. 
  ديق ما اذن االله است.غير از احكام خداست، اما در عين حال از مصا ،پيامبر
شرعي است و تمـام آثـار يـك حكـم      ،نتيجه آنكه حكم حكومتي مانند حكم الهي 

  شرعي را دارد.

  گيري نتيجه
نتيجه آنكه احكام حكومتي مانند احكام الهي شرعي بوده و نتايج و ثمراتـي كـه بـر    

                                                           حكم شرعي مترتب است بر حكم حكومتي نيز مترتب خواهد شد.
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  ها يادداشت

لفظ حكم بيان شده است، اما با دقت و تتبع در اين  ةمعناي متفاوتي دربار ،اگر چه در كتب لغت .1
بيش از يك معناي حقيقي ندارد كه همان منع اسـت و   ،كتب، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه حكم

هستند كه اين معنا در آنها اشراب شده است و يا به تعبير ديگـر ايـن    اي بقيه معاني ياد شده معاني
 يكي از آنهاست.   »منع«داراي لوازمي هستند كه  ،معاني

   .»... حيث انه يقسم الحكم الي الحكم الشرعي و الحكم الحكومتي...« .2

 .سورة حجرات ،6آية  .3
 .سورة يونس ،59آية  .4
ار نيست كه وقتي خدا و رسولش امري را صادر فرمودند، باز هم در امر خود، هيچ مرد و زن مؤمني را سزاو .5

 .صاحب اختيار باشند و هر كس، خدا و رسولش را نافرماني كند به ضلالت و گمراهي آشكار رسيده است
 .»اطاعت كنيد از رسول در صورتي كه حكم مخالف خدا را بيان نكند« .6
تو را وادار كردند كـه   ،بت به والدينش احسان كند و اگر والدينما به انسان توصيه كرديم كه نس« .7

 .»به من شرك بورزي كه علمي به شريك دانستن او نداري از ايشان اطاعت نكن

دهد حقيقتاً حكـم  يعني آن عمل خارجي كه مكلف انجام مي؛ »ونتعلق حكم به معنّ« ةمعناي واژ .8
 داراي حكم است.  ،دارد يا آن موضوع واقعي كه تحقق خارجي دارد

ببـرد كـه در     معناي لازم پـي  الاخص؛ يعني كه صرف تصور ملزوم كافي است كه انسان به . بين بالمعني9
الاعم آن است كه هـر انسـان، هرگـاه     كنند. اما بين بالمعنيمباحث منطق از آن به دلالت التزامي ياد مي

يابد كه معناي لازم براي اين ملزوم، درست ند، ميمعناي ملزوم را تصور كند و معناي لازم را هم تصور ك
  شود كه ثبوت آن براي ملزوم، نياز به استدلال دارد. و صحيح است و غير بين به لازمي گفته مي

  مفهوم دارند.  ،شرطيه و وصفيه ةمبتني بر اين است كه بگوييم جمل ،البته فهم اين دو لازم .10
  دارد كه خارج از اين مقاله است. بحثنياز به  ،نبودن اثبات صحيح .11

  

  و مĤخذ منابع
 .قرآن كريم .1

، 3النشر الاسلامي، چ سسةؤم :، قم)جلدي2دوره ( الاصول يةكفاخراساني، محمدكاظم، آخوند  .2
 ق.1405

مجمـع   :، قـم عئوامع في شـرح مفـاتيح الشـرا   لالانوار المحمد،  بن حسينآل عصفور بحراني،  .3
 تا. ، بيلعلميةالبحوث ا

 ق.1406لف الكتاب، ؤم : دفترقم، ةثورأالمعالم الم ،زا هاشمرآملي، مي .4
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